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 دولت کریمه؛ مهندسی حاکمیت الهی در ساحت وجود

 

 گیرددولت کریمه؛ وقتی حاکمیت درون انسان شکل می

دهد که آن را واقعاً نخواسته است. اش نشان میخواهد، اما زندگینسان چیزی را با زبانش میها اخیلی وقت

ترین موانع در مسیر رسیدن به دولت ، یکی از مهم«خواستن حقیقی»و « خواستن زبانی»این فاصله میان 

تی که اسلام را عزیز خواهیم که ما را به دولتی کریمه برساند؛ دولکریمه است. در دعای افتتاح از خدا می

َّا نرَغْبَُ إاللهّمَُّ إ»کند و کرامت دنیا و آخرت را روزی انسان سازد.  سْلَامَ وَ هاَ الْ زُّ بیمَةٍ تعُی دوَلْةٍَ کرَلیَکَْ فن

 َ ؛ این فراز از دعای افتتاح، نه تنها یک آرزوی سیاسی برای آینده، بلکه یک راهبرد عملی برای امروز «…هلْهَُ أ

اما این دعا فقط زمانی های وجودی انسان. بر تمامی ساحت« کرامت» است. دولت کریمه، یعنی حاکمیت

کند که اثر آن در متن زندگی فرد دیده شود؛ یعنی انسان برای رسیدن به آن حاکمیت، سختی معنا پیدا می

ر درون، ثمری نخواهد وگرنه تکرار الفاظ، بدون تغیی ند و بهای این خواستن را بپردازدبکشد، مجاهده ک

 داشت.

« ظاهر»ر خود به دولتی کریمه نرسد، آمادگی برای حضور د« باطن»در اندیشه شیعی، تا زمانی که فرد در 

آن دولت جهانی را نخواهد داشت. این مقاله به بازخوانی این مفهوم به مثابه یک نظام حکمرانی درونی 

 پردازد.می

 

 دولت کریمه؛ بازتعریف حاکمیت الهی در وجود

اگر این مفهوم  ؛توان فقط در سطح یک واقعیت بیرونی، اجتماعی یا تاریخی فهم کرددولت کریمه را نمی

  .ماندای بیرون از وجود انسان ارجاع داده شود، نسبت فرد با آن مبهم میصرفاً به آینده
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نه تنها در ساختار سیاسی، بلکه در تمامی « حق»دولت کریمه در ادبیات شیعی، دولتی است که در آن 

هاست. ها و نفرتتمحب البلاغه، حاکمیت، مدیریتهای نهجحاکم است. بر اساس حکمت روابط انسانی

فرمایند که غفلت از دشمن، به معنای اجازه دادن به می 1البلاغهنهج ۶۲در نامه  السلاملیهعامیرالمؤمنین 

« الهی بر قوای حیوانی حاکمیت عقلانیت»بنابراین، دولت کریمه در ساحت فردی،  ؛او برای حکمرانی است

« هوی»دهد را در وجود خود مستقر کرده و اجازه نمی« دولت»منتظر، کسی است که این  انساناست. 

 قاعده( زمام امور را در دست بگیرد.بی )میل

ه دولت کریمه در مرتبهٔ فردی یعنی آنکه درون انسان دچار پراکندگی و چندمرکزی نباشد. انسانی که هر لحظ

گیرد، هنوز به دولت نرسیده تأثیر یک میل، یک ترس، یک دلبستگی یا یک منفعت تازه تصمیم میتحت 

گیرد که در وجود او یک محور برتر تثبیت شود و سایر نیروها نسبت خود را با است. دولت زمانی شکل می

رونی، سخن گفتن از بنابراین، سخن گفتن از دولت کریمه بدون توجه به این بنیان د ؛آن محور تنظیم کنند

 نتیجه بدون توجه به مقدمه است.

 

 خواستن حقیقی؛ فراتر از ادعای زبانی

خواستن زبانی، اظهار میل است؛ اما خواستن حقیقی، تغییر جهت زندگی است. انسان ممکن است در دعا، 

ها و سبک زیست او ها، اولویتاز فقر یاران و کثرت دشمنان شکایت کند، اما اگر این شکایت در انتخاب

آورد و وارد بیرون میر اثر نگذارد، نشانهٔ شوق صادقانه نیست. شوق حقیقی، انسان را از حالت تماشاگ

 کند.دادن می همیدان هزین

بلکه یک التزام عملی است. کسی که دولت  ؛به همین دلیل، دعا در این متن صرفاً یک بیان عاطفی نیست

خواهد، باید در زندگی خود نشان دهد که برای تحقق آن حاضر به تحمل سختی، تأخیر، مقاومت کریمه را می

 اند.کند که دل و عملش هنوز به آن تن ندادهاین صورت، زبان او چیزی را طلب میدر غیر  ؛و مجاهده است

                                                           
 و مَن نامَ لمَ ينُمَْ عنَهُ  1
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هر که خوش دارد از یاران قائم باشد، باید »فرمایند: در توصیف منتظران حقیقی می السلاملیهعامام صادق 

دولت کریمه، یک « خواستن». این یعنی 2«منتظر باشد و در این حال به پرهیزگاری و اخلاق نیکو رفتار کند.

طور که امام است؛ همان« کردنهزینه»ر خودسازی است. تفاوت خواستن زبانی و حقیقی د فعال فرایند

حق، فقط با بذل جان و مال در راه محبوب برتر  در مسیر کربلا نشان دادند که دولت السلامعلیهحسین 

 شود.تثبیت می

 

 ها در دولت انسانیمراتب ارزش ها؛ سلسلهنظام محبت

در روایتی  السلامعلیهشخصیت انسان است. امام باقر  هسته مرکزی« حبّ »بینی شیعی، در جهان

صورت ها بهدولت انسانی، نظامی است که در آن محبت 3«آیا دین، چیزی جز محبت است؟»فرمایند: می

در رأس هرم قرار گیرد، « السلامعلیه بیتمحبت خدا و اهل»اند. وقتی دهی شدهمراتبی سازمانسلسله

 گیرند. اگر این نظامقرار می گزارواقعی و خدمت های دیگر )خانواده، شغل، ثروت( در جایگاهتمامی محبت

دنیاگرایی سقوط  اش به نفعدر محبت شده و دولت درونی« شرک خفی»هم بریزد، فرد دچار ها بهاولویت

 کند.می

او حاکم شود.  وجودی هایترین لایهٔ وجود انسان بر دیگر ساحتشود که عالیدولت انسانی زمانی برقرار می

دارد و حاضر است زی را از همه بیشتر دوست میکه انسان در عمل، چه چیمواجهیم یعنی با این پرسش 

شود، های او آشکار میانسان در محبتوجود چه چیزی را برای چه چیزی کنار بگذارد. از این منظر، حقیقت 

 اش.نه فقط در ادعاها یا عناوین اجتماعی

د. و جهاد در صدر این نظام محبتی قرار گیرن السلامعلیه بیتنشانهٔ دولت انسانی آن است که خدا، اهل

مقصود این نیست که انسان از همه تعلقات دیگر خالی شود، بلکه مسئله این است که هیچ تعلقی نتواند 

                                                           
  عن أبي بصير 16/  200الغيبة للنعمانيّ :  2
 . 21/74الخصال :  3
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ها نیز در های اصلی را تصرف کند. تا وقتی این رأس محفوظ است، سایر ارتباطات و مشغلهجایگاه محبوب

ساختار درونی انسان دچار اختلال  هم بخورد، تماماما اگر این ترتیب به .کنندجای درست خود معنا پیدا می

 شود.می

 

 پاشند؟های وجودی فرو میچرا اولویت

دهد. های اصلی و فرعی تمایز خود را از دست میشود که انسان، میان مطلوبسقوط از آنجا آغاز می

توانند بخشی از زندگی طبیعی ده، شغل، موقعیت، مال، امنیت و آسایش، هرکدام در جای خود میخانوا

کند. در برتر تبدیل شود، ساختار حاکمیت درونی تغییر می ها به محبوبانسان باشند؛ اما وقتی یکی از این

گیری او از جای کز تصمیماین حالت، انسان هنوز ممکن است ظاهراً دیندار یا متعهد به نظر برسد، اما مر 

 گیرد.دیگری فرمان می

خود  یخودر در مناصب دینی و سیاسی، بهدانشجو بودن، استاد بودن، طلبه بودن، مدیر بودن یا حتی حضو

ظهٔ تزاحم، انسان کدام محبوب را بر کننده است، این است که در لحکند. آنچه تعیینچیزی را اثبات نمی

ها کنار بروند، دولت انسانی فرو و جهاد از صدر اولویت السلامعلیه بیتاگر خدا، اهل ؛دارددیگری مقدم می

 شود.کرده منتقل می یافته به وضعیت سقوط تریزد و وجود انسان از حالت هدایمی

محبت شود. دچار تزاحم می« عت شخصیمنف»و « مصلحت الهی»نقطه سقوط، جایی است که انسان میان 

گیری، سرمنشأ تمام خطاهاست. اگر در لحظه تصمیم وسلموآلهعلیهاللهصلیطبق فرموده پیامبر اکرم  دنیا

به « دولت کریمه»درونی از  مقدم شد، به این معناست که حاکمیت« جهاد»بر « آسایش»یا « امنیت»

همان غفلتی که  دهد؛غفلت رخ می تغییر جهت داده است. این فروپاشی، تدریجی و در اثر« دنیا دولت»

 بریم.در زیارت جامعه کبیره از آن به خدا پناه می
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 حفظ دولت انسانی؛ جهاد اکبر

سانی نیز از این قاعده مستثنا شود. دولت انرو میمحض استقرار، با مسئلهٔ حفظ خود روبههر حاکمیتی، به

تنهایی های انسان قرار بگیرند، بهای در رأس محبتو جهاد در برهه السلامعلیه بیتنیست. اینکه خدا، اهل

بنابراین، دولت انسانی یک  ؛شودیب تهدید میقن برتری همواره از سوی نیروهای ر کافی نیست؛ چون ای

 آمیز است.و منازعهخطر نیست، بلکه یک موقعیت زنده وضع ایستا و بی

خواهند مرکز ثقل وجود انسان هایی که میهای درونی است؛ رقیبمعنای درگیری با رقیبمبارزه در اینجا به

افراطی،  کننده و هر دلبستگیفلج فریبنده، هر ترس مهار، هر خیالبی را از بالا به پایین منتقل کنند. هر میل

پس حفظ دولت انسانی، بدون آمادگی، مراقبت و مقاومت ممکن  تواند بخشی از این رقابت باشد.می

خواهد این حاکمیت را نگه دارد، باید مانند یک دولت مستقر، هم دشمن را بشناسد نیست. کسی که می

 و هم راه نفوذ او را ببندد.

 وسلموآلهعلیهاللهصلیاست. پیامبر اکرم « جهاد اکبر»نظام الهی در درون، حفظ آن نیازمند  پس از استقرار

دهد ین نشان مینامیدند. ا« جهاد اکبر»و مبارزه با نفس را « جهاد اصغر»پس از بازگشت از جنگ بدر، آن را 

آن )وهم، خشم، شهوت(  جنگی است که دشمنان ایستا نیست؛ بلکه میدان که دولت انسانی، یک وضعیت

 خوابند.هرگز نمی

 

 نقش وهم و غفلت در اضمحلال حاکمیت درونی

یف نسبت تواند حاکمیت درونی را مختل کند. کار وهم، تحرترین نیروهایی است که میوهم یکی از مهم

دهد. در تر از آنچه هست نشان میتر یا مطلوبتر، خطرناکانسان با واقعیت است؛ یعنی چیزی را بزرگ

اساس است، اما در مقام احساس و چنین وضعی، انسان ممکن است از نظر عقلانی بداند که موضوعی بی

اهی، اگر به حاکمیت نرسد، دهد که آگواکنش، زیر سلطهٔ همان تصور نادرست قرار گیرد. این نشان می

 توان ادارهٔ وجود را ندارد.
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ای که انسان دهد، غفلت است. غفلت یعنی لحظهها فرصت میای که به وهم و دیگر رقیباما عامل اصلی

انسان کند استقرار امروز، ضامن فرداست. دارد و گمان میاز مراقبت نسبت به درون خود دست برمی

اما اگر مراقبت از میان  .ممکن است به حال خوش، سابقهٔ معنوی یا پیوندهای عاطفی خود اعتماد کند

 گیرند.ال قرار میها نیز در معرض زوبرود، همان سرمایه

 

 انتطار؛ تمرین حکمرانی

 شود که انسان میان تمنای لفظی و ارادهٔ واقعی فاصله نگذارد.دولت کریمه در سطح فردی، از جایی آغاز می

اش این طلب را آشکار کند. معیار این های زندگیاگر کسی حقیقتاً طالب این دولت است، باید در اولویت

ایستد و چه چیزی برای چه چیزی ب، در صدر میشدن هم روشن است: چه چیزی در لحظهٔ انتخا آشکار

جاست که نسبت انسان با دولت کریمه، از سطح آرزو به سطح مسئولیت شود. از همینکنار گذاشته می

 شود.منتقل می

های اصلی ساختن این دولت، به معنای ساختن یک نظم پایدار در درون است؛ نظمی که در آن محبوب

ای ها نتوانند مرکز حاکمیت را تصرف کنند. این کار نه با شور لحظهجای خود را از دست ندهند و رقیب

حبت داشته باشد، رود و نه با ادعای صرف. انسان باید هم شوق داشته باشد، هم مراقبت؛ هم مپیش می

هم مجاهده. تنها در این صورت است که دولت کریمه از یک مضمون دعایی، به یک حقیقت عینی در جان 

 سازد.شود و زمینهٔ نسبت صادقانهٔ او را با آن حاکمیت برتر فراهم میانسان تبدیل می

وجود « دولت کوچک»است. منتظر، کسی است که در « شدن» نهایی نیست؛ مقصد دولت کریمه، مقصد

حکمرانی بر خود، تا زمانی که  نخود، عدالت و تقوا را برقرار کرده باشد. رسیدن به دولت کریمه، یعنی تمری

نیز، عنصری کارآمد، عادل و مطیع باشد.  السلامعلیهمعصوم  امام جهانی فرد آماده باشد که در حاکمیت

 سازیم.می« مجاهده»و « عمل»طلبیم، اما با ما این دولت را با دعای افتتاح می

 


